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شهر فرنگ

تماشاخانه

 ایجاد 300 مرکز سیار 
احیاء  و تنفس دهان به 

دهان توسط سلبریتی ها!

آغاز ثبت نام کنکور ۹۷ از امروز

              صنف لوازم التحریر کشور اعلام کرد 
پیش فروش مداد نرم  با سود مشارکت 15 درصد از فردا آغاز می شود!

              وزیر کار: از کنکور استقبال می کنیم. آدم بیکارِ  بی سواد باشه بهتره یا بیکارِ باسواد؟!
              نماینده ادوار مجلس: طبق وعده ای که سال 8۹، ۹0، ۹1، ۹2، ۹3، ۹4 و ۹5 دادیم

کنکور از سال آینده حذف می شود!
 #حالا-جدی-علم-بهتر-است-یا-ثروت؟ #شهرونگ

          شبکه خبر زودتر تعطیلی مدارس را اعلام کند!
          توزیع 2000 متر پارچه جهت تولید ماسک دست ساز! 

          توزیع چراغ قوه قسطی جهت شناسایی مسیر به دلیل کاهش دید افقی ناشی از آلودگی!
          تقدیر از مدیران صنایع آلاینده کشور و خودروسازان داخلی که با عملکردشان باعث 

شدند امسال مردم قدر هوای پاک را بیشتر و بهتر بدانند!
          فروش  یک میلیون برف پاک کن ماشین به مردم اهواز جهت زدودن خاک شیشه ماشین!

#ایران_هوا_ندارد #ای_باد_شُرطه_برخیز #شهرونگ

احمد عربانی|   کارتونیست | 

فلکه اول کوچه اول

مسئولان تمهیدات لازم را برای رفع آلودگی هوا فراهم کردند
بنگاه کاریا�ب

مرد دانا و چغزي درمانده

وحید                 میرزایی
طنزنویس

در روزگاری نه چنــدان دور در بادیه ای 
مردمی می زیســتند که به دلیل صعوبت 
مسیر کمتر کســی از آن جا عبور می کرد 
و مردم این دیار از محاســن پیشرفت علم 
و تکنولوژی بی بهره مانــده بودند. روزی 
مردی بادیه نشــین در حالی  که از شدت 
بیکاری دست در جیب مشغول یک قل دو 
قل بود، ناگهان در زیر پایش چغزی دید به 
رنگ یشمی خال خال. چندبار به گردش 
چرخید اما بلاهت و ســفاهتش بیشتر از 
آن بود که ماهیت این قورباغه را تشخیص 
دهد. برای همین چغز بیچاره را برداشت 
و به میدان اصلی قریــه برد. مردم گِرد وی 
جمع شــدند و هر یک نظری در باب این 
جانور دادند. یکی گفت »ماری است که در 
اثر امواج پارازیت در بدو تولد دچار نقصان 
شده. بنزین سرب دار هم بی تأثیر نیست 
البته.« دیگری گفت » موجودی اســت 
فضایی که به محض برخورد با جو تکه تکه 
شده. این یکی از تکه هایش است؛ بینوا.« 
بعدی گفــت » این که تابلو اســت. نوعی 
پلانگتون است که پرُخوری کرده.« دیگری 
گفت »قطعا از قسمت های پایین دستی 
صنعت چسب سازی اســت؛ ببینید زبان 
چســبنده اش را. ولش کنی می چسبد.« 
راننده مَرکبی که از آن حوالی می گذشت 
این موجود را عامل بی ثباتی منطقه و دلیل 
اصلی افزایش خشونت در منطقه دانست 
و معتقد بود این نیز کار خودشــان است و 
تحلیل های آبکی بر مردم عرضه داشــت. 
هر کســی برمبنای عقل خویش چیزی 
می گفت. القصه تصمیم گرفتند ســراغ 
مرد دانا بروند.مدتی بــود به دلیل این که 
همه مردم خود را دانای کل می دانســتند 
کمتربه  مرد دانا مراجعه می کردند و کارش 
کساد شده بود. مرد دانا لختی در خود فرو 
رفته  بود و می اندیشــید که ناگهان مردم 
هو هوکنان پشت در خانه وی حاضر شدند؛ 
در حالی  که قورباغه را بر روی تغاری بزرگ 
گذاشته بودند و با احترام حمل می کردند. 
مرد دانا بیرون آمد و گفت »چه تونه باز؟ 
دو دقیقه نمی ذارین توی خودم باشــم.« 
و با خشــم در را کوبید و به خانه بازگشت 
که در این لحظه یکــی از حاضران گفت 
»شوخیه مگه بذاری بری نمونی؟ دانای 
منی نشــون به اون نشــونی...« مرد دانا 
به خاطر این جمله و حجــم صدای وی 
بازگشــت. مردم چغز را به مرد دانا نشان 
دادند و از او خواستند پس از بررسی های 
کارشناسی هویت وی را اعلام دارد. مرد 
دانا باز لختی در خود فرو رفت. تا دو دقیقه 
هم ولش می کردی در خود فرو می رفت. 
وی اطراف چغز چرخید، سرش را خاراند 
و در خویشــتن خویش فــرو رفت، فرو 
رفتنی. لختی زور زد، اندیشید و خاراند... 
دوباره زور زد، اندیشید و خاراند... اما هیچ 
ندانست. با خود گفت »ای خاک بر سرت. 
مــدرک دانشــگاه آزاد دانایی می گیری 
همین می شه دیگه. پس چی به ماها تو 
دانشگاه یاد دادند؟« مردم همهمه کردند. 
مرد دانا با خود گفت »اگر مردم بفهمند که 
ماهیت این موجود را نمی دانی یقینا از فردا 
تره هم برای دانایی ات خرد و سرگین بار 
اندیشه ات نمی کنند.« این شد که به بالای 
مجلس رفت. قورباغه را از تغار درآورد، ور 
اندازی کرد و گفت »بلبلش که بلبل است. 
حالا یا هنوز کوچک است و پر درنیاورده 
یا پیر شده و کرک و پرش ریخته.« مردم 
با شنیدن این حرف، مرد دانا را در آغوش 
کشــیده و به بالا پرتاب کردند و از این که 
مرد دانایی این چنین سیاس و دانا دارند 
بر خویشــتن بالیدنــد و همین جور که 
می بالیدند هو هوکنان به خانه هایشــان 

بازگشتند.
فرجام:   

پس از ایــن  آواز علم مرد دانا بر همگان 
رســید. چغز یا همان قورباغه با یک بلبل 
جفتگیری کــرده و دو بلبل کاکل زری به 

دنیا آورد.

مرکز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

من هم مثل بیشتر شماها وقتی نگاه می کنم 
به بعضی از برنامه هــای تلویزیونی، توی دلم به 
خودم و زمین و زمان فحــش می دهم. طرف را 
می بینی شغلش این اســت که برود ول بچرخد 
توی کشورهای مختلف و با تفرعنی توریست وار، 
ســر بزند به محله های قدیمی و برود بنشیند 
توی رستوران ها یا خانه هایشــان غذا بخورد و 
چشم هایش را گشاد کند موقع خوردن چیزی 
که قبلا ندیده و منت بگذارد ســر مردم محلی 
که ببینید من هم دارم این آشــغالی که شــما 
عقب افتاده های دور از تمدن می خورید را امتحان 
می کنم و تازه این وسط حقوق هم می گیرد. این 
پرنده شانس کدام گوری است که یک عمر منتظر 
ماندیم و لشِ محترمش را نیاورد بنشــیند روی 
شانه های ما؟ بروی بچرخی و بخوری و حال کنی 
و پول بگیری. حتی پادشاهان عیاش قدیم هم به 
ذهنشان خطور نمی کرد این حجم از عشق و حال 
و صفا را. »خب من الان اومدم پیش آکودوکو تا با 
هم بریم به مزرعه برادر زنِ خوار شوهرِ دخترش، 
فوگادیکا، که یه مزرعه پرورش خرس آبی داره و 
قراره برامون باقلاقاتوقِ سُمِ خرس آبی درست کنه 
با سوپِ پشمِ راسوی دغل باز. راستی تا یادم نرفته 
بهتون بگم که راسو های دغل باز توی این منطقه 

به صورت وحشی زندگی می کنن و نوزادانِ مردم 
روستا رو می خورن. در این جا میشه یه همزیستی 
کاملا مسالمت آمیز و یه چرخه سالم از طبیعت  
رو دید. درسته آکودوکو؟ ما قراره بریم به مزرعه 
برادر زنِ خوار شــوهر دخترت؟ چنــد تا خوار 
شوهر داره دخترت؟ ها؟« آکودوکو می خندد و 
فیلمبردار غافل نمی شود از ثبت دندان های یکی 
درمیان افتاده و زرد و سیاهِ آکودوکوی بیچاره که 
قرار است مهمان نوازی و توریست پروریِ مردمان 
ســرزمینش را فرو کند توی چشــمِ مخاطبان 
بی حوصله لم داده جلوی تلویزیون. چطور شد که 
ما راه را اشتباه رفتیم و شدیم کارمندی ساده یا 
گیرم رده بالا توی شرکتی خصوصی یا دولتی؟ 
چرا نباید ماشین و هلی کوپتر بیاید دنبالمان تا 
برویم توی روستاها و شهرهای مختلف تا خرخره 
بلمبانیم و پول بگیریم و مشهور هم بشویم؟ بعد از 
خوردن سوپ راسو و باقلاقاتوقِ سُمِ خرس آبی، 
توریست-گزارشگرِ خوش چهره و عضلانیِ ما باید 
برود چرخی بزند توی بازار محلی و با دستفروشان 
بینوا سر شوخی را باز کند و همان جا میوه های 
محلی را بردارد و با حالتی اغراق شــده گاز بزند و 
ما بشــنویم صدای تهوع آورِ اوووم را که نشان از 
لذتی بی پایان دارد. لذتی که ارتباطش بیشــتر 
از آن که با طعم میوه باشد، مربوط است به لذتِ 
داشتن چنین شغلی. اوووم چه شغل بی نظیری 
دارم  ای کارمندها و کارگرهای بدبخت! تا این جا 
مشخص شد که دارم به دارندگان چنین شغلی 
حسودی می کنم اما از آن جا که ما فکر می کنیم 

حسودی کردن کار بد و زشت و چیپ و ناروایی 
است، مجبورم این شغل بی خاصیت و دارندگانش 
را تخریب کنم. آخر چه کار می کنی؟ چه چیزی 
را تولید می کنی؟ کدام خدمات را ارایه می کنی به 
اجتماع؟ به بقیه جاهای کره زمین چه ارتباطی 
دارد که آن طرف کره خاکی چی کوفت می کنند؟ 
اگر یک فضول علافی هم پیدا شد که برایش مهم 
بود مردم روستای آدیگالا واقع در جزیره گولابولو 
در جنوبی ترین نقطه از مجمع  الجزایر سلیمان 
دوشنبه ها ناهار چی می خورند، خب خبر مرگش 
می تواند برود گشتی بزند توی اینترنت و جوابش 
را بگیرد. تو موقشنگِ بانمک چرا باید بلند شوی 
با چند نفر فیلمبردار و صدابردار و پرودوســر و 
چندتا کارچاق کن و علاف دیگر خراب بشــوی 
خانه مردم و برنامه های صدتا یک غاز درســت 
کنی؟ فکر می کنی کارت مهم و تاثیرگذار است؟ 
خیلی خب، اصلا در اشــلی کوچک تر بیا روش 
پخت فســنجان ما گیلک ها را ببر بزن توی سر 
این تهرانی ها. بهشان بگو این که می خورند، هر 
چیزی هست فسنجان نیســت. شِکر و گوشت 
چرخ شــده قلقلی؟ بگو خجالت نکشند، مربای 
هویج هم بریزند تویش. بگو گند نزنند به مفهوم 
متعالی فســنجان. »خب من الان اومدم خونه 
کبلای حسن و قراره کبلایی، سرِ تنها اردک توی 
حیاط رو ببره و برامون فسنجون محلی توی گمج 
درست کنه. درسته کبلایی؟ چه حسی داری که 
قراره تنها اردکی که برات باقی مونده رو بدی ما 

بخوریم؟ هارهارهار.« 

| شهاب نبوی| شــبِ قبل عروســی  به نرگس پــی ام دادم و 
گفتم: »عشقم، از فردا زندگی مشترک مون شروع می شه.  باید 
به همه نشون بدیم چقدر همو دوست داریم و زندگی مون برای 
همه نمونه یه زندگی موفق باشــه.« نرگس هم درجا جوابم را داد و 
گفت: »آره عشــقم، ما این قدر عاشق همیم که باعث حسرت و کورشدن چشم 
خیلی ها می شیم. صبحِ عروسی  می خوام خوشمزه ترین صبحونه دنیارو بهت بدم. 
بعدشم ناهار و شام... « فردایش عروســی کردیم و بعد از انجام رسم ورسومات و 
اعمال دیگر که جای گفتنش نیست به صبح موعود رسیدیم. هشت صبح بیدار 
شدم. تا ساعت10 هی این ور و آن ور کردم و خودم را روی تخت تکان دادم بلکه 
نرگس هم بیدار شود و آن صبحانه خوشمزه را آماده کند. این قدر تکان هایم زیاد 
شد که خودم حالت  تهوع گرفتم اما نرگس از جایش تکان نخورد. به  روی خودم 
نیاوردم و گفتم: »بی خیال صبحونه. این چند روز فشار و استرسش زیاد بوده، بذار 
تا ظهر بخوابه.« نزدیک ساعت دوازده سعی کردم مستقیم بیدارش کنم. تکانش 

دادم. با چند تکان اولم از جایش جُم نخورد، شدت تکان دادنم را زیاد کردم، یهو 
بیدار شد. خواستم نزدیکش شوم و با عشق و علاقه نخستین روز بخیر توی خانه 
خودمان را بهش بگویم کــه داد زد و گفت: »بابا چی کار می کنی؟ بذار دو دقیقه 
راحت بخوابیم دیگه، اهَ اهَ.« خودم را جمع وجور کردم و از اتاق آمدم بیرون و روی 
مبل دراز کشیدم. نزدیک عصر بود که بیدار شد. گفتم الان دست به کار می شود 
و شام مفصلی درست می کند، اما آمد روی مبل لم داد و گفت: »خیلی گرسنمه. 
زنگ بزن یه چیزی بیارن بخوریم.« با خودم گفتم: »حتما از فردا بهتر می شه.« آن 
اوایل خیلی با هم حرف می زدیم، اما بعد از یک مدت دیدیم حرف زدن دارد ریشه 
زندگی مان را خشک می کند، چون آخرش تا حسابی از خجالت همدیگر و آبجی و 
ننه های مان درنمی آمدیم، ول کن نبودیم. الان مدت هاست سعی می کنیم حرف 
غیرضروری نزنیم، فقط فیلم دانلود می کنیم و با هم می بینیم. افسرده شده بودم؛ تا 
چند وقت پیش که با چند تا از همکارانم حرف زدم. فهمیدم ما تنها نیستیم و آنها 

هم سعی می کنند زیاد حرف نزنند و فقط فیلم دانلود کنند و ببینند.

ســیدجواد قضایی| فرم را گرفتم جلوی کارمنــد اداره و گفتم: »یه امضا 
می خوام.« کاغذ را گرفت توی دستش کمی پشــت ورویش را برانداز کرد و 
گفت: »امضا می خوای چیکار توی این گرونــی دلار و طلا؟ می دونی مظنه 
زمین چقدر شده؟« بعد فرم را داد دستم و حواله ام کرد به اتاق چپی اش. توی 

اتاق چپی یکی یقه دیگری را چسبیده بود و داد می زد: »رونالدو بهتر از مسیه! «
عرض کردم: »کارشــناس اوراق بهادار و فلزات قیمتیِ اداره فرمودن بیام پیش شما برای 
امضا!« آقایان تحلیلگر فوتبال همان طور دســت به یقه کاغذم را ورانــداز کردند، رو به اتاق 
بغلیشــان داد زدند: »بغلی بگیر.« از اتاق بغلی صدایی آمد: »چیو بگیرم.« مســی و رونالدو: 
»این آقاهه رو« اتاق بغلی: »چی کارش کنم؟« مســی و رونالدو: »بده بغلی!« و بعد شــلیک 
خنده توی اداره پیچید. داشتم می رفتم اتاق بغلی که یک نفر با سینی چای جلویم را گرفت 
و گفت: »چیه کاغذت؟« نشــانش که دادم گفت: »این که فرم تقاضــای وامه! این جا اداره 

رسیدگی به امور دام و طیوره.« گفتم: »پس من کجا برم؟« با سر اشاره کرد: »اداره بغلی!«

 آماده باش مدادهای نرم 
و پاک کن های سفت از فردا!

پرنده ملعون شانس

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره سیصد و هشتاده و سوم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ shahrvang@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

جبین شناس: پیام رسان داخلی فقط صدای قار و  قور شکم. علی رمضان : ترکیب حسین پناهی و محسن چاووشی رو برای بیل گیتس هم پخش کنی، یاد قسط های عقب افتاده ش میفته.                                                                     تو ئیت لند

javadalizadeh@yahoo.com |  جواد علیزاده  |   کارتونیست |
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